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بسمه تعالي

خیال و صور خیالي
قيادر مکتب سینوي و اشر

دكتر سحر كاوندي

                                                                                                                                عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چكیده
كه ھمواره مورد توجه فلاسفه و انديشمندان بوده و ھست، بحث از يكي از مسايل خاص فلسفي 

 حكماء وجود ادراكات خیالي و تخیل در نظام معرفتي انسان، مورد وفاق ھمه.علم و ادراك بشر است
اما فلاسفه در تبیین چگونگي حصول صور خیالي براي فرد و نیز ماھیت خیال و مدرَكات خیالي با .است

.ارنديكديگر اختلاف د
نويسنده پس از بررسي ماھیت قوه خیال از نظر ابن سینا و سھروردي، به تبیین كیفیت تحقق 

.ادراكات خیالي در نفس پرداخته و اين دو ديدگاه را با يكديگر مقايسه مي كند
نھايتاً در ابن سینا پس از استدلال بر مادي بودن قوه خیال و به تبع آن صور خیالي در كتب خود،

 المباحثات، استدلالي بر تجرد قوه خیال و صور خیالي ارائه مي كند كه به ظاھر خلاف ممشاي كتاب
.وي در ساير مكتوبات اوست

سھروردي برخلاف ابن سینا كه براي تبیین تحقق صور خیالي در نفس، قوا را به عنوان واسط بین 
توسط نوراسفھبد، بدون دھد، معتقد است كه صور خیالي نفس و اعضاي جسماني بدن قرار مي

 قوه خیال مشاھده شده و قوه در مكتب اشراقي به مفھوم سینائي آن نبوده و ھمچون آئینه هواسط
.نقش اعدادي در مشاھده نوراسفھبد دارد

واژگان كلیدي
ابن سینا؛ سھروردي؛ خیال؛ صور خیالي؛ تجرد؛ ادراك

مقدمه 
راک و نیز قوه خیال به عنوان يکي از قواي نفس، از ادراکات خیالي به عنوان يکي از اقسام علم و اد

.مباحث مورد توجه حکماء و فلاسفه بوده استدير باز به عنوان يكي از 
 ھر نوع درک و دريافت، اعم از حسي، خیالي و يا عقلي، علم نامیده شده و به حسب کمال                    اساساً

 احـساس  -١:شـود قـسم تقـسیم مـي   و نقص قواي دريابنده و مدرکه در مجرد ساختن معلـوم، بـه چھـار               
. تعقل-۴ توھم -٣ تخیل -٢

فلاسفه در اينکه ھر انساني در نظام معرفتي خويش، داراي ادراکات خیالي و يا تخیل است اخـتلاف                  
اي  اتفاق نظر دارند که ھر آنچه در ادراک حسي شـرط اسـت مقدمـه              بنظر ندارند و ھمچنین بر اين مطل      

بـه عبـارت ديگـر،    .و صور ادراکي خیالي، آثار حاصل از صور حـسي انـد     براي ادراک خیالي محسوب شده      
ت، عـوارض و لواحـق مـادي و در          آخصوصیات صور ادراکي حسي از قبیل جزئـي بـودن مـدرک، وجـود ھیئ ـ              

نتیجه سطحي بودن انکشاف نسبت به معلوم در اين نوع از ادراک نیز شرط است، اما حضور ماده در نـزد   
نیست و تنھا ويژگي صور خیالي نسبت به صور حسي، بقـاء آنھـا پـس از غیبـت                   مدرک و در يابنده شرط      

.موجود محسوس خارجي است
 محسوس بوده و اندازه و کیفیت و وضعیت مشابھي با آن           صورتي که در خیال است به حسب صورتِ       

ست، بلکـه  اي نیست که ھمه افراد نوع بتوانند در آن مشترک باشند و به عبارتي کلـي نی ـ دارد و به گونه  
(جزئي و ھمانند يکـي از افـراد نـوع اسـت             ھمـو،  ؛٢٠٠، ١٣٧٩ ھمـو،  ؛٣١٧-٢٩-٢٨، ١٣٣١ابـن سـینا،     .

).١۶٩، ١٣۶۴؛ ھمو ٨٣-٨٢، ١٣٧۵
، اينكـه چگونـه     آنچه مورد اختلاف حکماء اسـت، کیفیـت حـصول ادراکـات خیـالي توسـط نفـس اسـت                   

 ابن سـینا و سـھروردي   .شود انسان حاصل ميشود و اين صور از كجا برايانسان داراي صور خیالي مي    
توانـد صـور خیـالي را بـا     با وجود اشـتراک نظـر در مـوارد يـاد شـده، امـا دراينکـه نفـس مجـرد چگونـه مـي                    

 و شـايد بتـوان گفـت داراي مبـاني و اصـول              نبودهي و نظر يکسان     أذکور ادراک نمايد، داراي ر    مخصوصیات  
.متفاوتي در اين زمینه اند

 نظر ابن سینا و سھروردي قوه خیال از-١
نا در تبیین چگونگي تحقق صور خیالي در نفس، ابتدا نفـس را داراي قـواي متعـدد دانـسته و         ی ابن س 

داند، از نظر او اختلاف آثار و افعـال  اختلاف نوعي آثار و افعال صادر از نفس ميرا نشانه تعدد قوا و مبادي     
انـد، گـاه در جـنس متوسـط، ماننـد ادراک      کـه از دو مقولـه  گاه در جنس بعید است، مانند ادراک و تحريـک       

به ھر حال وجـود دو فعـل مختلـف    .مانند ادراک رنگ و طعم، باطني و ادراک ظاھري و گاه در جنس قريب    
 بـه  ۴٧، ١٣٧۵ابـن سـینا،   (.الجنس، مستلزم وجود دو قوه به عنوان مبـدا ھـر کـدام از افعـال خواھـد بـود           

شود که ابن سینا اختلاف در نوع، ماننـد ادراک سـفیدي و سـیاھي، را دلیـل        از اين بیان روشن مي     .)بعد
بر تعدد قوا ندانسته و آن را سازگار با وحدت قـوه تلقـي کـرده و فقـط اخـتلاف در جـنس را مـلاک و معیـار            

.محسوب مي كندتعدد قوا 
"الواحـد "ده  آيد آن است که استدلال شیخ بر مبنـاي قاع ـ         آنچه از متون فلسفي متاخرين بدست مي      

بـوده اسـت، بـدين صـورت کـه قـواي نفـساني، امـوري بـسیط و وحـداني                    "امتناع صدور کثیر از واحـد     "يا  
 انتـساب تمـسک     .)۶٠،  ٨،ج١٣۶٨ملاصـدرا،   .(شود جز فعل واحد صادر نمي     ،ھستند و از امر واحد بسیط     

یــد و غیــر معقــول بــه  بع،ابــن ســینا بــه قاعــده الواحــد بــراي اثبــات صــدور فعــل واحــد از قــواي نفــساني  
زيرا فردي چون شیخ که در مورد مجردات و مفارقات تـام ماننـد عقـل، معتقـد اسـت کـه بـه                .رسدنظرمي
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ء امور کثیر ھمچـون عقـل و فلـک          اتوانند مصدر و منش   مي)و يا بیشتر  (لحاظ دارا بودن دو جھت و حیثیت        
 مـاده بـوده و   هاي باشـد کـه متعلـق ب ـ    از قوه تواند قائل به عدم صدور امور و افعال کثیر          باشند، چگونه مي  

ممکن است؟
 داراي شعور و ادراک، گرچـه در خـارج موجـودي        رسد آن است که موجودِ    آنچه در اين مورد به نظر مي      

بسیط باشد، داراي جھات و حیثیات مختلف خواھد بود که به لحاظ توجه بـه ھـر يـک از حیثیـات و جھـات                       
اما قواي نفساني با وجود بساطت، به جھت عدم شعور و ادراک،           .گرددتواند منشاء آثار مختلف     خود مي 

.بیش از يک فعل ندارند
باشد، يعني تمام صوري که به      از نظر ابن سینا قوه خیال، قوه واحدي است که منشاء فعل واحد مي             

(کنداند را درک مينرسیده)حد معقولیت(حد تجرد تام از ماده  )۵٠، ١٣٧۵ابن سینا، .
براي اثبات تعدد قـوا؛ از دو جھـت بـر آن اشـکال              "الواحد"درا با انتساب استدلال شیخ به قاعده        ملاص

:گرفته است
١.منحصر به ذات واجب تعالي است"الواحد" قاعده -١

(شودشامل واحد شخصي نیز مي"الواحد" قاعده -٢ )۶٠، ص ٨، ج ١٣۶٨ملاصدرا، .
:کندظور مطرح ميوي دو راه معتبر ديگر را براي اين من

ايـن دلیـل بـا عبـارتي ديگـر      .اي از قوه ديگر دلیل بر تعدد و تغاير آن دو قـوه اسـت               انفکاک وجود قوه   -١
١۴١١رازي، (ة یو فخر رازي در المباحـث المـشرق      )۵٢،  ١٣٧۵ابن سینا،   (تر توسط ابن سینا در شفا       پیش

.ذکر شده بود)٢۴۴، ٢ق، ج 
.از موجود واحد، دلیل بر وجود دو قوه مستقل است)متقابل( صدور دو علل وجودي متناقض-٢

 که منظور حکماء از تعدد قواي نفساني، به معناي آن نیست که آن قـوا بـه طـور مـستقل و                بايد گفت 
و نفس از افعـال آنھـا بـي خبـر بـوده و فقـط مـدرك        کنند، مجزاي از يکديگر و بدون ارتباط با نفس عمل مي  

د حكماء آن است كه تمام افعال و آثار نفساني مـستند بـه نفـس اسـت ولـیكن                   كلیات است، بلكه مقصو   
شوند مانند احساس ظـاھري و بـاطني و گروھـي ديگـر     برخي از افعال نفساني با وساطت قوا صادر مي      

ابن سینا نیـز بـراي تبیـین    .گردند و قواي نفساني، فاعل مستقل نیستند    بدون واسطه از نفس صادر مي     
میان نفس و اعضاي جسماني به خـصوص  "قوه"ھايي به نام  و ادراکات خیالي، واسطهارتباط بین نفس  

.رساندبخشھايي در مغز، به اثبات مي
تـا، رسـائل،    سینا، بـي  ابن(باطني، حافظ صور محسوس بوده      مدركه  قوه خیال به عنوان يکي از قواي        

؛ ھمـو،  ٣٩ــ  ٣٨تـا، روانـشناسي شـفاء،    ؛ ھمـو، بـي  ٩٣تا، المبـدأ و المعـاد،     ؛ ھمو، بي  ٥٢عیون الحكمة،   
 و گاه علاوه بر حفظ آنچه از حس ظاھر گرفته شده است، صوري را کـه از راه ترکیـب و        )٢٣٠ـ٢٢٩،  ١٣٧٥

فـإذا رکـبّ صـورة منھـا أو فـصّلتھا           ":کنـد آيند نیـز حفـظ مـي      به دست مي  )هفرصمت(فصیل نیروي مفکره    ت
مغز )و يا آخر بطن مقدم    (و جايگاه آن آخر تجويف اول       )٢٣٠،  ١٣٧۵ابن سینا،   ("أمکن أن يستحفظھا فیھا   

(است )٢٢٩، ١٣٧۵؛ ھمو، ١۶٣ابن سینا، بي تا، النجاة، .
سھروردي براي تبیین چگونگي تحقق صور خیالي در نفس، بـه اثبـات عـالم مثـال توسـل جـسته و از        

ور خیالیـه را صـور قـائم بـه     وي ص ـ.کنـد  طريق حصول ادراکات خیالي را توجیه ميعالم مثال و مثل معلقه  
صور خیالیه از نظر سـھروردي  .آوردذات دانسته و آنھا را در جھان خارج از عالم نفس موجود به شمار مي     

د و در جھـان مخـصوص خـود و بیـرون از عـالم           نباش ـاز نوع صور منطبعه نبوده و داراي مکـان و محـل نمـي             
ھن جاي دارند و نه در عالم عین و نه در عالم عقـول  به عبارت ديگر اين صور نه در عالم ذ    .نفس موجودند 

"مندند، بنـابراين در مـوطن ديگـري بـه نـام      اند و نه از کلیت عقلي بھرهاز نوع صور جسمانیه   نه  زيرا  .کلیه
.موجودند، که عالمي است مجرد از ماده و مـدت و داراي مقـدار و انـدازه   "خیال منفصل"و يا  "الثعالم م 

.)٣۵٣ ـ٣۵٢، ١٣۶٧سھروردي، (
.کنـد سھروردي براي توجیه تبیین فوق، ابتدا قوه حافظه و خیال را با اسـتدلالي ھمـسان ابطـال مـي                

پندارنـد، مخـزون   و سپس با بیان اين مطلب که صور خیالي آنگونه که مـشائیان مـي  )٣۴٧ ـ  ٣۴۵ھمان، (
نیز در نفس خود چیزي را دريابد کـه      آمد که انسان به ھنگام نسیان       باشد و الّا لازم مي    در قوه خیال نمي   

قوه وھمیـه بـه عینـه ھمـان قـوه متخیلـه             :گويدمي)٣۴٧ھمان،  (مدرک او بود و حال آنکه چنین نیست،         
.است

دارد بقـاي متخیلـه بطـور سـالم بـدون      وي ادله قائلین به تغاير اين دو قوه را کافي ندانسته و بیان مي          
آنجا که متخیله موجـود اسـت وھمیـه نیـز موجـود بـوده و         .تم بر جزئیات است، محال اس     كوھمیه که حا  

ايـن موضـوع نـه تنھـا در مـورد قـواي وھمیـه و متخیلـه         .اين دو در سلامت و اختلال وابسته بـه يکديگرنـد          
.باشدصادق است، بلکه در خصوص موضع آنھا که تجويف اوسط دماغ است نیز صادق مي

زيـرا قـوه واحـد از دو جھـت مختلـف        .باشـد ي ادراکـي نمـي    تعدد و تخالف افاعیل نیز دلیل بر تعدد قـوا         
حـس مـشترک در عـین    )بنابر اعتراف قائلان به تعدد قوا(کما اينکه .تواند داراي دو فعل متفاوت باشد     مي

، مضافاً به اينکه حکم وھمي مخالف بـا افاعیـل متخیلـه             استوحدت مبدء داراي ادراکات مختلف و متعدد        
(دراک و مدرک بودن مشترکندباشد و ھر دو در انمي ).٣۴٩ھمان، .

 خیـال  ،بنابراين حق آن است که خیال، وھم و متخیله يک امر بوده و به اعتبار حضور صور خیالي در او           
یل  تفـص شود و به اعتبار ادراک معاني جزئیه که متعلق به محسوسات است وھم و به اعتبـار              نامیده مي 

(سط دماغ استو ترکیب، متخیله، و محل ھر سه بطن او ).٣۵٠ھمان، .
 کیفیت حصول ادراک خیالي-٢

 مستقیماً از  ظاھري حواس انفعال عبارتيشوند و به مي منفعل خارجي از مؤثرھاي ظاھريحواس
 موضوعشوند، چرا كه نمي منفعل خارجي از مؤثرھاي طور مستقیم به باطنياما حواس.استخارج

. موجود نیست درخارجاس حو اينمستقیم
، حضور  خود محسوساتكنند كه مي درك را فقط زماني، صور محسوسات ظاھري حواسبنابر اين

 و غائب نیز حضور نداشته خارجي خود محسوسات كه زماني، حتي باطنياما حواس.باشندداشته
 نیازي و در ادراكشان بوده مخزون حواس نزد آنزيرا صور محسوسات.كنند مي آنھا را دركباشند، صورت

.باشدآنھا نمي حضور خارجي به
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زيرا . است غیر مجرد از ماده در حالي كه است محسوس صورت، ھمان ظاھري حواس موضوعپس
 باطني حواساما موضوع. است، شرط اساسي در نزد حواس محسوس آنھا، حضور مادهادراكبراي 
، اگر شرط نیست) آنادراك( در آن و حضور ماده است مجرد از ماده در حالي كهاست محسوس صورت

 با صورت و متناسب برحسب باطني حواس باشد زيرا صورت نگرفته صورت مادي از لواحق تجريد تامچه
. را داراست و كیفیتي و وضع، اندازهمحسوس

 طور مستقیم به حواس، اين باطني توسط حواس ادراك در تحقق وقتي كه است در اينؤال سحال
 و  وظیفهتوان ميشود؟ اساساً چگونه مي حاصل چگونهشوند، ادراك نمي منفعلاز مؤثر خارجي
 نمود؟ را تفسیر و توجیه باطنيعملكرد حواس
 در اعصابشوند بلكه نمي حواس اين اعضاي به منتھي ظاھري حواس سینا، انفعالاز نظر ابن

در . است باطني مركز حواس كه ھمانجائيرسند يعني مغز مي بهكنند تا آنكهاستمرار پیدا ميحسي
 حواس انفعالات كه صورت اينشود، به ايجاد مي است حس آن مخصوصكه باطني حسآنجا انفعال

 مغز  مقدم در تجويف كه مشترك حسرسند ابتدا به مغز مي به حسي اعصاب از طريق وقتيظاھري
رود تا در آنجا  مي است يا مصوره خیال كهديگري قوه  به مشترك حس رسیده و بعد انفعالاتاست

 و  متخیله قوه منشاء انفعالات، مصدر و است مخزون خیال در قوه كهمحفوظ باشد و صور محسوساتي
 محفوظ  در مغز است آن جايگاه كه در خیال يا مصورهبنابراين، صور محسوسات.گیرد قرار ميوھمیه

 انفعالات ـ و بین مشترك جز در حس ـ به باطني حواس انفعالات بین مستقیميباشد و اتصالمي
. نیست ظاھري حواساعضاي

ھايي بین نفس و جسم و تبیین کیفیت تحقـق و  ینا با قرار دادن قواي مختلف به عنوان واسطه   ابن س 
ادراکي، از جملـه صـور خیـالي، توسـط آن قـوا، قیـام صـور ادراکـي بـه نفـس را قیـام حلـولي                       صور  حصول  

.داندمي
 ابتـدا  بـدين صـورت کـه نفـس    . در اين مسأله ھمچون ادراک حسي، معتقد به انتزاع و تجريد اسـت            او

 ايـن صـور کـه    ،واحق به واسطه قواي حسي انتـزاع کـرده        لصور منطبع در ماده را با حفظ جمیع عوارض و           
 و سـپس در مرحلـه بـالاتر       مـي كننـد   داراي وضع و کم و کیف مشابه با محسوسند در محل مادي حلـول               

وال و زپـس از   كـه  ايبـه گونـه  کننـد  صور خیالي، بدون عوارض و لواحق مادي تجرد تام از ماده حاصل مي         
(غیبت ماده نیز باقي خواھند بود .)١٠٣ابن سینا، بي تا، المبداء و المعاد، .

وي در .گیـرد اما سھروردي، قوه را به ھمان معنايي که ابن سینا استفاده کـرده اسـت، بـه کـار نمـي         
سـت، قـول بـه    ھمانگونه که انطباع صور مرئیه در چشم محـال ا :گويدبحث حقیقت صور مرايا و تخیل مي 

بـه ھمـان دلیلـي کـه در مـورد صـور خیـالي گفتـه شـد کـه            .انطباع صور مرئیه در دماغ نیز صحیح نیـست        
موجود در اذھان نیستند، زيرا انطباع کبیر در صغیر محال اسـت، موجـود در اعیـان ھـم نیـستند، چـرا کـه                          

نبودنـد، پـس موجـود در    شدند، عدم محض نیز نیستند که در آن صورت، متـصور        ھمواره بايد مشاھده مي   
.عالم مثالند

.بنابراين حق در مورد صور مرايا و خیالي آن است که منطبع نیستند، چه در آئینه و چـه در قـوه خیـال      
اي که محل جسماني ندارند و اگر اين ابدان معلقه داراي مظـاھري            بلکه عبارتند از کالبدھا و ابدان معلقه      
.)٣۵٢، ١٣۶٧سھروردي، (.)باشندواقع در آئینه و خیال نمي(باشند، واقع در آن مظاھر خواھند بود

(گردند کـه آن ذات نـور مـدبره اسـت    در نظر سھروردي ھمه قوا در نور مدبر، به يک قوه برمي         ھمـان،  .
باشـد و کالبـد   اي است از آنچه در نـور اسـفھبد مـي    سايه،و ھمه اين قوا که در کالبد انسان است    )٣۵۴

اي از قـواي نـور اسـفھبد حاکمـه           تا آنجا که قوه متخیله ھم صـنم قـوه          استفھبد  انساني طلسم نور اس   
(باشدمي .)٣۵۵، ٣۵۴ھمان، .

کنـد و نیـازي بـه وجـود         بنابراين نور اسفھبد بدون واسطه، صور خیالي يا مثل معلقه را مـشاھده مـي              
.قوه خیال و متخیله به مفھوم سینائي آن نیست

 تجرد خیال و صور خیالي-٣
ابن سـینا اولـین حکـیم مـسلماني اسـت کـه بـر مـادي بـودن خیـال و صـور خیـالي                        بتوان گفت   د  شاي

وي استدلال خود را مبني بر مادي بودن قوه خیـال بـا اسـتفاده از يـک مثـال چنـین                     .استدلال کرده است  
ھر فرد قادر است مربعي را که دو مربع کوچک در دو طرفش ترسیم شده است تخیـل و  :کند که ذکر مي 

باشد، زيرا ھر دو در اين جھـت متـشابھند   اختلاف و دوئیت آن دو مربع از جھت صورت آنھا نمي        .صور کند ت
و نیز اختلاف آنھا به عرض خاص ھـم نیـست، زيـرا در تخیـل و تـصور دو مربـع در دو طـرف راسـت و چـپ،           

صـورت بـه زوال   باشـد، چـرا کـه در ايـن     تمايز آن دو به عرض مفارق نیز نمي.تسنیازي به عرض خاص نی 
گردد، بنابراين تنھا فرض باقیمانده آن اسـت کـه بگـوئیم اخـتلاف دو مربـع، بـه                 عرض، اختلاف نیز زايل مي    

(اي است که صورتھا در آن منطبع و منـتقش اسـت           ماده تـا،   بـه بعـد؛ ھمـو، بـي    ٢۵٩،  ١٣٧۵ابـن سـینا،     .
.)١١٢روانشناسي شفا، 

بزرگـي يـک   . از لحـاظ بزرگـي و کـوچکي متفاوتنـد       دلیل ديگر شیخ الرئیس آن اسـت کـه صـور خیـالي            
زيرا اگـر ايـن تفـاوت مربـوط بـه موضـوع         .صورت خیالي از صورت ديگر، جز به موضوع آن، قابل تصور نیست           

از آنجائي کـه   .است و يا از ناحیه خود دو صورت       "مأخوذ عنه "يا از ناحیه    :نباشد، از دو حال خارج نیست     
بـوده و ايـن شـق صـحیح     "مـأخوذ عنـه  "باشـند، بنـابراين فاقـد    ز خارج نمي برخي از صور خیالي، مأخوذ ا     

، زيرا بنا به فـرض، ھـر دو صـورت از    تواند باشدنمياز سوي ديگر اين اختلاف از ناحیه صورتھا ھم      .نیست
بنـابراين تنھـا فـرض    .نظر حدّ و ماھیـت يکـسانند و فقـط تفـاوت و تمـايز آنھـا در بزرگـي و کـوچکي اسـت                     

به اين معنا که صـورت بزرگتـر در جـزء بزرگتـر و صـورت                .ه آن است که اختلاف از ناحیه قابل باشد        باقیماند
(کوچکتر در جزء کوچکتر مرتسم و منطبع شده باشد         ؛ ھمو، بي تا، روانـشناسي      ٢۶۴،  ١٣٧۵ابن سینا،   .

.)٣٣ـ٣٢، ١٣٣١؛ ھمو، ١١٣شفا، 
.بنابر ادله مذکور، ابن سینا معتقد به جسماني و مادي بودن قوه خیال و به تبع آن صور خیالي اسـت         

ا نبايد در تمام افعال خود بي نیاز از قوا        يتواند و   شود که چرا نفس نمي    کما اينکه وقتي از وي سئوال مي      
درک إلّـا بآلـة جـسمانیة، و        قـد تحقـق أن الـصور و المعـاني الجـسمانیة لا ت ـ             ":گويـد باشد، در پاسخ مـي    

سب إلیھا الأمـران جمیعـاً و لا تـصلح أن تکـون             نالمجردة الکلیة لا تدرک بآلة جسمانیة، و النفس الواحدة ي         
("جسمانیة مادية و غیر جسمانیة .)٨۵٠، شماره ٣٠٣، ١٣٧١ابن سینا، .
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لـت جـسماني ادراک   کند که فقط صور کلي مجرد، بـدون آ  در بیان فوق، ابن سینا به صراحت بیان مي        
 صور کلي مجرد، فقط قسم      -٣ معاني جسماني    -٢ صور جسماني    -١:شوند و با تقسیم مدرکات به     يم

سوم را مجرد، و در ادراک بي نیاز از آلت جسماني دانسته است و با توجه به اينکـه صـور خیـالي، کلـي               
مدرکـه آنھـا نیـز جـسماني     باشد، لذا جـزو صـور جـسماني بـوده و قـوه      نبوده و داخل در قسم سوم نمي  

.باشدمي
اصرار و تأكید ابن سینا بر مادي بودن خیـال و صـور خیـالي در كتابھـا و مكتوبـاتش و نیـز ارائـه                 با وجود   

 نقـل شـده   ويعبـارتي از  )١۶۴ ــ١۶٣، ١٣٧١ابـن سـینا،   ("المباحثـات "در دلیل و برھان بر ايـن مـسأله،         
 اين عبارت مخالفـت وي را بـا ممـشاي او در سـاير کتـبش                 .است که بیانگر اعتقاد او به تجرد خیال است        

.کندتداعي مي
از اين دلیل شیخ الرئیس که در قالب يک شبھه و ھمراه با نـوعي ترديـد، بـر تجـرد صـور خیـالي بیـان                   

و فخـر  )٢٢٧، ٨، ج ١٣۶٨ملاصـدرا،  (شده، ملاصدرا براي اثبات وحدت نفس با قواي نفساني سـود بـرده              
(اثبات مبدئیت نفس براي ھمه اقسام ادراک، استفاده کرده اسـت        رازي نیز در جھت       ق، ج ١۴١١رازي، .

.) به بعد٣٣۵، ٢
صور ادراکي حسي و خیالي از  كه   صورت اعتقاد به اين      رد:کندابن سینا برھان خود را چنین آغاز مي       

 بـا دو  ،سـت اي جـسماني ا   شـوند و مـدرک آنھـا انـدامي مـادي و يـا قـوه               ميك  طريق انطباع در جسم در    
يا بايد بپذيريم که عضو مزبور در اثر عواملي مانند تغذيـه و اضـافه شـدن مـواد               :احتمال روبرو خواھیم شد   

.انکار کنیم)جسماني(ک گردد، و يا آنکه ھرگونه تغییري را در جسم مدرِجزيه ميتغذايي جديد 
ي بـدن ـ و بـه تبـع آن در     شق دوم باطل است، زيرا وجود تغییـر و تحـول و کـاھش و افـزايش در اعـضا     

اجزاء و يا اجسامي که محل انطبـاع صـور علمـي ھـستند ـ غیـر قابـل انکـار اسـت و حتـي فـرض اجـزاي             
، تحـول ، در بدن که قابل تغییر و تحول نبوده و محـل انطبـاع صـور خیـالي محـسوب شـوند و تغییـر                    ٢اصلي

 اجـزاي الحـاقي بـه بخـش اصـلي      افزايش و کاھش اجزاي مادي بدن کـه انکـار ناپذيرنـد فقـط در محـدوده           
توان سئوال کرد که رابطه اجـزاي جديـد     زيرا در آن صورت مي    .باشد، نیز کارگشا و مفید فايده نخواھد بود       

يا اجـزاي جديـد    :الحاقي با اجزاي اصلي ادعا شده، چگونه است؟ چنین ارتباطي از دو حال خارج نیست              
دھند و يا آنکه بـدون ھـیچ اتحـادي،           يکپارچه را مي   با اجزاي اصلي متحد شده و تشکیل يک عضو واحد و          

فـرض  :نیز داراي دو فرض اسـت )يعني متحد نشدن آنھا(احتمال دوم .گیرندصرفاً در کنار يکديگر قرار مي  
در ھر يک از اين دو بخش به طـور  )که بنا بر فرض در اين عضو منطبع شده است         (اول آنکه صورت خیالي     

آيد ما براي ھر شي، دو صورت خیـالي داشـته باشـیم کـه          اين فرض لازم مي    جداگانه منطبع شود که در    
فـرض دوم آن اسـت کـه يـک صـورت خیـالي باشـد کـه قـسمتي از آن در بخـش                         .بطلان آن بديھي است   

اصلي عضو و قسمت ديگر در بخش فرعي و الحاقي عضو منطبع شود که اين فرض نیز باطل است، زيـرا       
ورت خیالي ما که منطبع در اجـزاي الحـاقي بـود پـس از تحلیـل و جـدا             مستلزم آن است که بخشي از ص      

بنابراين عـلاوه بـر     .شدن آن اجزاء، از صفحه ذھن محو شده و صورت خیالي ناقصي براي فرد باقي بماند               
.آنکه عدم اتحاد اجزاي اصلي و الحاقي ذاتاً امر محالي است، محذورات مذکور را نیز در پي دارد

 بـه جھـت اتحـاد و داراي      ـنیـز مـستلزم آن اسـت کـه    ) اتحاد اجزاي اصـلي و الحـاقي  (اما احتمال اول
زيـرا مـا بـا وجـودي     . حکم اين دو بخش از لحاظ تغییرات و تحولات نیز يکسان باشد          ـوجود واحد شدن آندو   

يکپارچه روبرو ھستیم و چون محل انطباع صورت خیالي، ھمین کل يکپارچه است، بنا براين بايـد بـه تبـع               
 برخي از اجـزاء، صـورتھاي خیـالي منطبـع در           تحلیليعني در اثر    .نیز تغییر يابد  )حالّ(محل، صورت خیالي  

زيرا تحلیل و از بین رفتن عضو، بـا وجـود   .آن نیز تجزيه شده و يا در اثر تغذيه و رشد، صور نیز بزرگتر شوند        
نطبـع در عـضو تحلیـل رفتـه، حـدوث      چون پس از زوال صور خیـالي م   . در آن معقول نیست    بقاء صورت حالّ  

صورت مشابه با آن، منوط به حـصول صـورت حـسي مجـدد در حـس مـشترک و انتقـال آن بـه قـوه خیـال                      
است، بنا براين بدون ايجاد اين شرائط، خزانه خیال ما خالي از ھر گونه صورت خیالي خواھـد بـود و حـال         

صـور خیـالي    )کـه قابـل انکـار نیـست       (حولات عضو زيرا پس از تغییر و ت     .باشدآنکه اين امر خلاف واقع مي     
صور خیالي جسماني نیستند تا آنکه به تبع        در نتیجه .پیشین ما ھمچون گذشته در ذھن ما حضور دارند        

اند تغییر يابند، بلکه اين صور نیز ھمانند صور معقـولات مجردنـد و در    تغییرات جسمي که در آن حلول کرده      
 چون اين صور جزئي، معني صـرف نیـستند و تـوام بـا شـکل و مقدارنـد           از طرفي .باشندنفس موجود مي  

.تعبیر شده است"برزخي"بايد فقط از ماده قابل کون و فساد مجرد باشند که از آن به تجرد
شیخ در پايان مطالب خود گويا به اين نکته توجه کرده که اگر چه مقتضاي استدلال فـوق، تجـرد صـور                

تـصوير  :گويـد ه بـا سـاير اصـول حکمـت مـشايي، ناسـازگاري دارد و لـذا مـي                  خیالي است، اما اين مـسال     
توانـد  کـه مطـابق حکمـت مـشاء فقـط مـي         (در نفـس  )به عنوان صـور جزئـي     (کیفیت ارتسام صور خیالي   

و اين ھمان عبارتي است که حکايت از ترديد و شک شـیخ الـرئیس در             .مشکل است )ت را درک کند   اکلی
.اين مسأله دارد

رسد کـه مـسأله مجـرد بـودن صـور خیـالي از       ال شیخ در پايان اين استدلال به اين نتیجه مي به ھر ح  
بـالغ الـي حـد الخیـال و     (توان بـر تجـرد نفـوس متخیلـه حیوانـات غیـر نـاطق        جمله مسائلي است که مي    

یـز  توان گفت نفس حیـوان ن  بر اين اساس مي   .اقامه نمود و احتمال تجرد آن نفوس را تقويت نمود         )الحفظ
(باشدحقیقتي مجرد است و فاعل تمام ادراکات حیوان مي .)١۶۴ ـ ١۶٣، ١٣٧١ابن سینا، .

صدرالمتألھین نیز پس از نقل و تأيید استدلال شیخ الـرئیس، آن را بـه عنـوان يکـي از ادلـه تجـرد قـوه                          
ه اين بیـان و  گردد کھر چند ابتدا ھمانند فخر رازي متذکر مي  .کندخیال و صور ادراکي خیالي معرفي مي      

استدلال از جانب ابن سینا، با مباني، قواعد و اصولي که شیخ در فلـسفه اختیـار کـرده اسـت منافـات و                  
چـرا کـه   .از سـوي او مطـرح شـده اسـت         "شـبھه "ناسازگاري دارد و شايد به ھمین جھت در قالب يـک            

نظـر شـیخ و ديگـر مـشائین     يکي از اصول مشايي، امتناع اجتماع تجرد و ماديت در جوھر واحد است و از  
تواند ھم مادي و ھم مجرد باشد و نیـز صـدور   به جھت انکار حرکت جوھري، جوھري ھمچون نفس، نمي 

تعقل و احساس از جوھر واحد محال بوده و ادراک شي منوط به انطبـاع صـورتي از آن در مـدرِک اسـت و          
ــول و     ــراي حلــ ــودن نفــــس بــ ــل بــ ــستلزم محــ ــط نفــــس، مــ ــداري توســ ــورت مقــ ــاعادراک صــ  انطبــ

.است"مقدار"
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کنیم که طلاب علوم دينـي، الفـت   اما از طرفي چون ابن سینا تصريح دارد که ما در زماني زندگي مي             
و اشتیاق زيادي به فراگیري فلسفه مشايي که از مصدر آن يعني ارسطو صادر شده است دارند، لذا مـا                    

يـر کـرده و شـروح و تعلیقـاتي بـر آن اضـافه       يـر و تحر تقربراي بر ھم نزدن اوضاع، ھمان اصـول مـشّايي را          
دارد به ھمین جھـت صـدرالمتألھین بیـان مـي         .ايم والّا نزد ما اصول و قواعد ديگري نیز موجود است          نموده

به ھـر  .مسلک شیخ در اين باب باشد)تجرد قوه خیال و صور ادراکي خیالي    (که ممکن است اين مطلب      
، منوط بـه تأسـیس اصـول و مبـاني خـاص و اعتقـاد بـه            برزخد عالم   حال اثبات تجرد خیال و اعتقاد به وجو       

اي است که با اين اصل عظیم سـازش داشـته باشـد ـ کـه چنـین اصـول اولیـه بـراي ھمچـون            قواعد ويژه
تواند معتقد به ھر مبنايي گردد باشد ـ بنابراين ھر فیلسوفي نمي اي در حکمت مشاء موجود نميعقیده

(ول و ارکان حکمت او سازگاري داشته باشد       مگر آنکه با قواعد و اص      ؛٢٣٠ تـا    ٢٢٧،  ٨، ج   ١٣۶٨ملاصدرا،  .
.) به بعد٤٦٨، جزء اول، ٨، ج ١٣٧٥؛ مصباح يزدي، ٢٨٧ تا ٢٨٥، ١٣٧٩آشتیاني، 

اما از نظر سھروردي ھمانگونه که بیان شـد قـواي وھـم و خیـال و متخیلـه، امـر واحـد و قـوه واحـدي                         
فالحق ان ھذه الثلث شي واحدة باعتبـارات يعبّـر عنھـا    ".ط به اعتبار است اختلاف میان آنھا فق   كهاست  

.)٢١٠، ٢، ج ١٣٧٢سھروردي، ("بعبارات
از سوي ديگر صور خیالیه، قائم به ذات بوده و در جھان خارج از نفس و در عـالمي مخـصوص بـه خـود                        

ورد مـشاھده اشـخاص واقـع       موجودند، داراي مکان و محل نیستند و در برخي موارد از طريـق مظـاھر، م ـ               
ھمانگونه که قطب الدين شیرازي در شرح حکمة الاشراق در مـورد            ).٣۵٢،  ١٣٦٧سھروردي،  (شوند  مي

:گويدصور خیالیه مي
ايـن صـور در اعیـان نیـز     .صور خیالیه، موجود در اذھان نیستند، زيرا انطباع کبیر در صـغیر محـال اسـت            

توانـست آنـرا   ھـر کـس کـه داراي حـس سـلیم بـود بايـد مـي             باشند، چـرا کـه در ايـن صـورت           موجود نمي 
باشند والّا متصور و متمايز از يکـديگر نبـوده          معدوم محض نیز نمي   .مشاھده کند و حال آنکه چنین نیست      

به دلیل اينکه از نوع صور جسمانیه مقـداري ھـستند         (شود، پس   و احکام مختلف در موردشان صادر نمي      
غیر از (بايد بالضروره در موطن ديگري   )باشنده و کلیت عقلي برخوردار نمي     و صور عقلاني نبوده و از سع      

 نـام دارد کـه حـد واسـط     "خیال منفـصل " و يا "عالم مثال "موجود باشند و آن موطن،      )ذھن و عین و عقل    
چرا کـه نـسبت بـه عـالم     .عالم عقل و حس بوده و از نظر مرتبه، فوق عالم حس و دون عالم عقل است             

و در آن عـالم جمیـع   .ريد بیـشتر، و نـسبت بـه عـالم عقـل، از تجريـد کمتـري برخـوردار اسـت          حس، از تج  
اشکال و صور مقادير و اجسام و آنچه متعلق به آن اسـت، قـائم بـه ذات موجـود اسـت و محـل و مکـاني                 

(ندارد .)٢١٢، ٢، ج ١٣٧٢قطب الدين شیرازي، .
ال، شباھتي به آراء حکمـاء و فلاسـفه ديگـر        رأي و نظر سھروردي در خصوص تجرد و يا ماديت قوه خی           

اي بـه نـام خیـال کـه واسـط بـین نفـس        به وجود قـوه معتقد او ھمچون ابن سینا .از جمله ابن سینا ندارد 
.اعضاي جسماني بدن بوده و در درک صور خیالي نقش اساسي داشته باشد، نیست

ت و ايـن صـور از نـور اسـفھبد           از نظر او مشاھده صور خیالي توسط نـور اسـفھبد، بـدون واسـطه اس ـ               
اي که آن نور، بدون واسطه قوه خیال    پوشیده نبوده و ھمواره به نوعي ظھور خاص براي او دارند، به گونه            

(کندبه صورت اشراقي، صور مثالي را شھود مي .)٣۵۵ـ١٣٦٧،٣۵۴سھروردي، .
اسـت ود در نور اسفھبد ھمه قوا از جمله قوه خیال در نظر سھروردي ظل و سايه و مثال حقايق موج              

اي اسـت کـه در نـور اسـفھبد اسـت نـه              در حقیقت قوه حاکم ھمـان قـوه       .و کالبد انساني طلسم آن نور     
و خیـال يـا متخیلـه،    اي که در کالبد انساني است و لذا ادراک و حکم بذاته نیز براي نور اسفھبد بـوده  قوه
.م آن نور، يعني بخشي از بدن استصن

طلاح اشراقي به معنا و مفھوم سینوي آن نیـست و نقـش ادراکـي نداشـته و فقـط      بنابراين قوه در اص 
.کندمانند آئینه عمل کرده و نقش اعدادي در مشاھده نور اسفھبد ايفا مي

ثمره بحث-٤
شود که صورت خیالي، جوھري مجرد از عالم ماده و حرکات         با توجه به مطالب بیان شده، روشن مي       

ال و نیز صور خیالي، تجرد تام نیست، بلکـه تجـرد برزخـي اسـت، يعنـي وجـود                  است و از طرفي تجرد خی     
آنھا در جھاني است که از جھت صورت ھمانند اين جھان است و مانند اين جھان داراي افلاک و عناصر و              

ھستند با اين تفـاوت کـه در برابـر ھـر فـرد از موجـود مـادي ايـن جھـان، افـراد           ...انواع حیوانات و نباتات و    
.شودثیري در جھان خیال يافت ميک

آيد، آن است که ادراک نفـس را بـه کلیـات و           آنچه از مباحث مشائین و آراء کلي ابن سینا بدست مي          
داننـد و بـه عبـارتي    معقولات منحصر کرده و ادراک جزئیات را نیز فقط از طريق قواي جسماني میسر مـي         

ا معتقدند نفس پـس از مـرگ، غیـر از ادراکـات عقلانـي،      لذ.دانندموجود را يا مادي و يا مجرد عقلاني مي        
کنند که سعادت و شقاوت نفس، پس از مرگ، فقـط وابـسته          ھیچ ادراکي نداشته و حتي گاه تصريح مي       

اي که ادراک درسـت و صـحیح معقـولات، سـبب سـعادت و عـدم ادراک            به ادراک معقولات است، به گونه     
ھمچنین نفوسي که به مرحلـه عقـل        . شقاوت او خواھد شد    آنھا و يا جھل مرکب نسبت به آنھا، موجب        

چون موجود يـا مـادي اسـت کـه پـس از مـرگ از                .رونداند با مرگ فاسد شده و از بین مي        بالفعل نرسیده 
کـون و  و رود و يا مجرد عقلاني است که آن موجودي اسـت کـه بـه مرتبـه عقـل بالفعـل رسـیده                       بین مي 

.فسادي نداشته و باقي است
ن سینا نفس انساني را از اول مرحله وجود مجرد از ماده دانسته و فقـط ادراک کلیـات را، ادراک    اگر اب 

نفساني بداند و ادراک جزئیات را ادراک قواي جسماني محسوب نمايد، قايل شدن مراتـب مختلـف بـراي         
 از طرفـي بنـابراين   و.عقل ـ مانند عقل ھیولاني و بالقوه و بالملکه و بالفعل ـ بر اين اساس معنايي ندارد  

اي که در مرتبه عقل ھیولاني است، داشته باشد، چون قـوه  رأي اگر انسان فقط ھمین صورت جسماني    
رود و فقـط عقـل بالفعـل و يـا       عقل ھیولاني، قائم به بدن است و با از بین رفتن بدن، آن ھـم از بـین مـي                   

قـاي نفـوس بـسیط و سـاده و نیـز      نفسي که به حد ادراک عقلي رسیده باشد، باقي است، لذا توجیـه ب   
کنند، پس از مرگ،    نفوس اطفال و يا نفوسي که در مرتبه عقل ھیولاني مانده و يا فقط ادراک اولیات مي                

اي سـبب تحیـر   بنابراين چنین مسأله.کاري بسیار دشوار بوده و توجیه فلسفي و مبنايي نخواھد داشت         
 به بطلان و زوال چنـین نفوسـي در برخـي مواضـع و بقـاء      و اضطراب ابن سینا شده و او را وادار به اعتقاد     
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(آنھا در مواضعي ديگر کرده است      ، ١٣٧١ھمـو،  ؛٣١، ١٣٣١ ھمـو،  ؛١٢٣ ق،١٣٧١ش، ١٣٣١ابن سینا، .
.)١۶۴ـ١۶٣ـ١٢٢

.مره اثبات تجرد خیال، اثبات بقاي نفس استثبنابراين شايد بتوان گفت مھمترين 

 مث ل معلق ھ، ع لاوه ب ر تبی ین نح وه تحق ق و ح صول ادراک ات خی الي،           سھروردي نیز بر اساس ع الم مث ال و      
، آنچھ پی امبران و اولی اء و اھ ل ک شف، در ح ال مکاش فھ              )٢٤٠، جلد دوم،    ١٣٧٢سھروردي،  (رویاھاي انسان   

کند ميو تحقق معاد را تبیین)٢٤٣ـ٢٤٢ھمان، (کنند دریافت مي
:نوشتپي

گیرد که ایشان در موارد زیادی غیر از واجـب تعـالی            ا خرده می  سبزواری در تعلیقه خود، بر ملاصدر     -١
(از این قاعده استفاده کرده است ) پاورقی۶٠، ٨، ج ١٣۶٨ملاصدرا، .

برخی از حکماء و متکلمین در بدن انسان قایل به دو جزء اصلی و فرعـی ھـستند کـه جـزء اصـلی       -٢
روشـن  .گـردد جزء دیگر دائماً دستخوش تغییـر مـی       کند، اما   بدن در طول حیات فرد ثابت بوده و تغییر نمی         

.ای از شبھات مربوط به معاد جسمانی استاست که طرح این نظریه به منظور حل پاره
کتابنامه

، مقدمـه و حواشـي و تـصحیح         رسـاله نفـس   ،  )١٣٣١(ـ ابن سینا، شیخ ابي علي حسین بن عبداالله          
).١۶(ر ملي سلسله انتشارات انجمن آثا:دکتر موسي عمید، تھران

.مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم:، قمالتعلیقات، )١٣٧٩(ـ ھمو 
مرکز انتـشارات  :، تحقیق آية االله حسن زاده آملي، ايران، قم  النفس من کتاب الشفاء   ،  )١٣٧۵(ـ ھمو   

.دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
ــ ھمــو  انتــشارات :، چــاپ دوم، تھــرانلھیــةالنجــاة فــي الحکمــة المنطقیــة و الطبیعــة و الإ ، )١٣۶۴(ـ

.مرتضوي
.انتشارات بیدار:، قمائل، عیون الحکمةسر، )بي تا(ـ ھمو 
انتـشارات  :، به اھتمام عبداالله نوراني، زيـر نظـر مھـدي محقـق، تھـران            المبدأ و المعاد  ،  )بي تا (ـ ھمو   

.رانموسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک گیل شعبه تھران، با ھمکاري دانشگاه تھ
.چاپ خودکار ايران:، ترجمه اکبر داناسرشت، چاپ دوم، ايرانروانشناسي شفا، )بي تا(ـ ھمو 
.انتشارات بیدار:فر، چاپ اول، قمر، تحقیق و تعلیق محسن بیداالمباحثات، )١٣٧١(ـ ھمو 

ــا مقدمــه و حواشــي و تــصحیح ســید   دانــشنامه علائــي، ) ق١٣٧١ ش، ١٣٣١( ھمــو - ، طبیعیــات، ب
).١٣(سلسله انتشارات انجمن آثار ملي :مشكوة، ايرانمحمود 

مؤسـسه  :، چـاپ اول، تھـران    شـرح بـر زاد المـسافر ملاصـدرا        ،  )١٣٧٩( آشتیاني، سید جلال الدين،      -
.انتشارات امیركبیر

پ ، چـا  المباحث المشرقیة في علم الإلھیات و الطبیعیات      ،  ) ق ١۴١١(ـ رازي، فخرالدين محمد بن عمر       
.ارات بیدارانتش:دوم، قم

، ترجمه و شـرح از دکتـر سـید جعفـر         حکمة الاشراق ،  )١٣۶٧(ي  یـ سھروردي، شیخ شھاب الدين يح     
).١۵۶٢(انتشارات دانشگاه تھران :سجادي، چاپ پنجم، تھران

مؤسـسه مطالعـات و تحقیقـات       :، مجموعه مصنفات، جلد دوم، تھران     حكمة الاشراق ،  )١٣٧٢( ھمو   -
.فرھنگي

(ملاصدرا(ين محمد   ـ شیرازي، صدرالد   ، ٨، ج الحکمة المتعالیة فـي الأسـفار العقلیـة الأربعـة    ، )١٣۶٨)
.انتشارات مصطفوي:قم

مؤسـسه  :تھـران ، مجموعه مصنفات، جلد دوم، شرح حكمة الاشراق، )١٣٧٢(الدين  شیرازي، قطب  -
، الاربعـة شرح جلد ھـشتم الاسـفار       ،  )١٣٧٥( مصباح يزدي، محمدتقي     -ھنگيمطالعات و تحقیقات فر   

انتــشارات مؤســسه آموزشــي و :جــزء اول، تحقیــق و نگــارش محمــد ســعیدي مھــر، چــاپ اول، قــم  
.پژوھشي امام خمیني
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